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این زن 28 ساله که در حال فراهم کردن مقدمات خروج 
از کشور با صدور دستورات صریحی از سوی قاضی کاظم 
میرزایی در چنگ قانون گرفتار شده است، روز گذشته به 
تشــریح جزئیات این جنایت وحشتناک پرداخت و گفت: 
اواخر سال گذشــته با مهرداد )همدست متهم( که شاگرد 

میوه فروشی بود، آشنا شدم و شماره تلفنم را به او دادم.
همسرم به مواد مخدر ســنتی اعتیاد داشت و گاهی مرا 
کتک می زد! من هم با آن جوان 24 ســاله مشکلاتم را در 
میان می گذاشتم تا این که روزی مهرداد گفت با چند نفر 
از دوستانش هماهنگ کرده که شوهرم را به کویت ببرند و 
من هم خوشحال بودم که از شر او خلاص می شوم! ولی 
مهرداد خیلی دروغگــو بود و مثل آب خوردن دروغ می 
گفت. این حرفش هم عملی نشد تا این که روزی همسرم 
مرا کتک زد و دستم شکست. من بلافاصله با مهرداد تماس 
گرفتم و موضوع را به او گفتم. این گونه بود که تصمیم به 
قتل شوهرم گرفتیم. آن روز مهرداد برای خرید قرص برنج 
به پنجراه مشــهد رفت ولی فروشنده از دادن قرص به او 
خودداری کرد. او دوباره با برداشتن کارت های شناسایی 
پدرش نزد فروشنده رفت و به هر طریقی بود قرص گرفت 

تا من آن را به همسرم بخورانم!
اوایل اردیبهشت بود که هنگام عصر، قرص ها را درون 
داروهای گیاهی معروف به »جوشــانده« ریختم. البته اول 
قرص را پودر کردم تا به عنوان داروی ســرماخوردگی به 
او بدهــم ولی آن قرص هیچ اثری نکرد و همســرم مدام 
می گفت: چقدر بد مزه است! گفتم پس بقیه اش را نخور! 
وقتی موضوع را به مهرداد گفتم، او ناراحت شد و گفت: 
تو عرضه نداری! حق توست که این قدر زجر بکشی! ولی 
دوباره زنگ زد و از من خواست طنابی برای قتل همسرم 
آماده کنم تا او را خفه کند! من هم از داخل حیاط طناب 
پلاستیکی لباس ها را پاره کردم و به داخل خانه بردم. آن 
شــب وقتی همسرم مواد مصرف کرد و همان جا خوابش 
برد، حدود ســاعت یک بامداد با مهرداد تماس گرفتم. او 
آمد و از من خواست در همان حالت خواب، طناب را دور 

گردن شوهرم بیندازم تا آن را بکشد!
وقتی مهرداد داخل آشپزخانه رفت، من طناب را برداشتم 
که دورگردن همســرم بیندازم ولی ناگهان از خواب بیدار 
شــد! من که ترســیده بودم طناب را پنهان کردم و گفتم: 
بخواب! چرا بیدار شدی؟ او گفت: کمی آب می خواهم! 
و خودش برای نوشیدن آب به آشپزخانه رفت که چشمش 
به مهرداد افتاد! در این لحظه شــوهرم خشمگین به سمت 
من برگشت و چند تا مشت به سرم کوبید و سپس با مهرداد 
درگیر شــد. مهرداد می گفت: من سفته از تو طلبکارم و 
برای صحبت درباره پول آمده ام! ولی همســرم دوید و 
چماقی را از روی زمین برداشــت و چند ضربه به مهرداد 
زد! در این هنگام مهرداد از آشپزخانه بیرون آمد و طناب 
را دور گردن همســرم انداخت. وقتی همسرم حالت نیمه 
خمیده شده بود من هم ضربه ای محکم با چوب به سرش 

کوبیدم که دوباره مهرداد طناب را کشید تا این که احمد 
)مقتول( روی شــکم به زمین افتاد. به توصیه مهرداد یک 
سرنگ خالی برداشتم و آمپول هوا به سینه اش زدم! در این 
هنگام پسر 10 ســاله ام )امین( از خواب بیدار شد و این 

صحنه را  دید که به او تشر زدم به اتاق برود!
آن شب جســد را درون حمام کشاندیم ، صبح پسرم را 
راهی مدرســه کردم و به او گفتم پدرش خوب شــده و 
صبح از خانه بیرون رفته است! دچار عذاب وجدان شده 
بودم و از ابزارفروشــی محل کلنگ و بیل خریدم تا جسد 
همسرم را دفن کنیم! ظهر همان روز وقتی پسرم از مدرسه 
بازگشــت مبلغی پول به او دادم تا پسر کوچکم الیاس را 
به کلوب بازی های رایانه ای ببرد و همان جا ســاندویچ 
بخورند و تا غروب بازنگردند! متهم این پرونده جنایی در 
ادامه اعترافات هولناک خود اضافه کرد: با کمک مهرداد، 
گودالی در اتاق خواب کندیم و جسد را دفن کردیم. بعد 
از آن 16 روز در همان خانــه ماندیم و در کنار یکدیگر 
زندگی می کردیم تا بتوانم پول رهن منزل را از صاحبخانه 

بگیرم.
به همین منظور نقشه ای کشیدم و مهرداد با تلفن همسرم 
با صاحبخانه تماس گرفت تا پول رهن را به من بدهد! او 
که خودش را به جای شــوهرم جا زده بود چنین وانمود 
کرد که بــرادرش در تهران فوت کرده و او باید به تهران 
برود. سپس از صاحبخانه خواست که مبلغ رهن را به من 
بدهد! اما بعد از آن صاحبخانه پشیمان شد و گفت: این چه 
مراسمی است که این همه طول کشید! هر وقت شوهرت 
بازگشت پول رهن را می دهم در غیر این صورت مبلغ آن 
را به حساب دادگستری واریز می کنم! »ز- م« افزود: من 
دیگر نمی توانستم در آن خانه بمانم چرا که همسایگان به 
ماجرا مشکوک می شدند بنابراین تصمیم گرفتم به همراه 

مهرداد به خارج از کشور فرار کنیم.
این گونــه بود که به یک مرکز کاریابــی رفتیم تا ما را 
به ترکیه اعــزام کند ولی متصدی کاریابی می گفت: الان 

سایت باز نمی شود و شما باید مدتی صبر کنید!
به همین دلیل به فکر اجاره کردن یک منزل دیگر افتادیم. 
من مقداری از طلاهایم را فروختم و دو میلیون هم مهرداد 
جور کرد تا این که منزلی را در خیابان شهید چراغچی 13 
رهن و اجاره کردیم! ولی برای رفتن به خارج از کشــور 
به پول بیشتری نیاز داشــتم این بود که به روستایمان در 
شهرستان فاروج رفتم تا زمین ارثی را بفروشم! آن جا در 
پاسخ به سوال های پدرم گفتم شوهرم فردی را با میلگرد 
به قتل رســانده و اکنون لب مرز افغانستان است تا پول 
برایش بفرســتم و بتواند از کشــور فرار کند! با این حال 
مشــتری برای خرید زمین پیدا نشد و من دوباره به مشهد 
بازگشــتم! این درحالی بود که خانواده ام به اظهارات من 
درباره قتل مشکوک شده بودند و مدام تماس می گرفتند.

من هم دیگر به تلفن هایم پاسخ نمی دادم تا این که یک 
روز وقتــی فرزندانم در کوچه بــازی می کردند و من و 

مهرداد داخل خانه بودیم ناگهان پسر 10 ساله ام هراسان 
وارد حیاط شد و گفت: پدر بزرگ و دایی آمدند! من خیلی 
ترسیدم که منزل ما را پیدا کنند بلافاصله امین را برداشتم و 
به همراه مهرداد به پشت بام رفتیم. نردبان را هم بالا کشیدم 
تا کســی به پشت بام نیاید! برادرم با دیدن الیاس او را در 
آغوش گرفت و پسر چهار ساله ام در منزل ما را به آن ها 
نشان داد. ما که از پشت بام این صحنه را می دیدیم فقط 
خودمــان را تا صبح روز بعد مخفی کردیم که آن ها ما را 
نبینند! در همین حال خانواده ام پســرم را با خودشان به 

محل سکونت برادرم در بولوار طبرسی بردند!
من که نگران بودم چند بار با تاکســی دربستی به اطراف 
منزل برادرم رفتم تا اگر فرزندم را  دیدم او را با خودم ببرم 
ولی موفق نمی شدم تا این که با فروشنده مواد غذایی آشنا 
شــدم و از او خواستم هر وقت پسرم را دید به من اطلاع 
بدهد. به او گفتم ماجرای خانوادگی اســت و نمی خواهم 
پســرم نزد پدرش باشد!! تا این که یک روز تماس گرفت 
و من به محل رفتم آن جا به خاطر این که شناسایی نشوم 
با ترفندی خاص از یک جوان موتورسوار خواستم پسرم 
را برایم بیاورد اما او می ترســید تا این که شماره تلفنم را 
به او دادم و مشــخصات فرزندم را گفتم. او در کوچه با 
پسرکوچک دیگری بازی می کرد که آن جوان موتورسوار، 

او را نزد من آورد!
متهم این پرونده جنایی گفت: در حالی که پدرم به خاطر 
ربوده شدن پسرم شکایت کرده بود، اختلافاتی نیز بین من 
و مهرداد شکل گرفت و من به منزل یکی از دوستانم رفتم 
که همسرش در زندان بود! آن روز در حالت عصبانیت با 
گوشــی به سرولب مهرداد زدم و گفتم می روم کلانتری و 
همه چیز را اعتراف می کنم. چرا که من نمی خواستم دیگر 

در کنار مهرداد باشم.
ولی مدارکم نزد او بود و نمی توانســتم پول رهن خانه 
را بگیرم! تا این که روزی از منزل دوســتم به مهرداد زنگ 
زدم. او مــرا به خانه مادرش برد و چند روز در خانه مادر 
مهرداد بودیم اما او خیلی دروغ می گفت و من به هیچ وجه 
به حرف هایش اعتمــاد نمی کردم. می گفت: در یک باغ 
نگهبان می خواهند و ما به عنوان سرایدار می توانیم آن جا 

برویم ولی می دانستم دروغ می گوید.
بعد از این ماجرا بود که با یک راننده تاکســی آشنا شدم 
و برایش درد دل کــردم. او هم مرا به خانه متروکه ای در 
اطراف روستای ده غیبی برد تا در آن جا برای مدتی زندگی 
کنم ولی چند روز بعد هنگامی که به همراه دو فرزندم در 
خانه نشسته بودم ناگهان کارآگاهان اداره جنایی آگاهی را 

بالای سرم دیدم و فهمیدم که همه چیز لو رفته است.
به دستور قاضی کاظم میرزایی، این زن 28 ساله با صدور 
قرار بازداشــت موقت درحالی روانه زندان شد که محل 
دفن شوهرش را نیز به کارآگاهان نشان داد و جسد مقتول 
با تلاش نیروهای آتش نشان از زیر خاک های داخل اتاق 

بیرون کشیده شد.

5حوادث

مرد 26 ســاله درحالی کــه بیان می 
کرد همواره تلاش کردم همســرم را به 
آرزوهایش برسانم اما او هیچ اهمیتی به 
من نمی دهد و گویی با یک موجود بی 
جان زندگی می کند، درباره سرگذشت 
خود به مشــاور و مــددکار اجتماعی 
کلانتری 24 میرزا کوچک خان مشــهد 
گفت: تــا جایی که بــه خاطر دارم از 
همان دوران کودکی پا به پای پدرم کار 
می کردم ولی هیچ وقت نمی گذاشــتم 
کارکردن موجــب تضعیف درس هایم 
شود به همین دلیل همیشه شاگرد ممتاز 

بودم.
پدرم اعتقاد داشت مردی همواره موفق 
است که مستقل باشد و بتواند روی پای 
خودش بایســتد برای همین در ساعات 
خارج از مدرســه یا روزهــای تعطیل 
همراه پدرم ســرکار مــی رفتم و پول 
هایم را پس انــداز می کردم تا این که 
وارد دبیرستان شــدم. آن زمان دختری 
در همسایگی ما زندگی می کرد که یک 
ســال از من کوچک تر بــود. روزهای 
زیادی آن دختــر را تعقیب می کردم تا 
اطلاعات بیشتری به دست آورم. پدر و 
مادرم کــه متوجه علاقه من به آن دختر 
شــده بودند خیلی زود آستین بالا زدند 

تا او را برایم خواستگاری کنند.
پــدرم کــه خانــواده آن هــا را می 
شــناخت اصرار داشت هرچه زودتر به 
خواستگاری برویم. در همین روزها بود 
که من با دیدن خواهر یکی از دوستانم 
عاشــق او شــدم اگرچه »وحیده« چند 
ســال از من بزرگ تر بــود ولی من به 
برای  نداشــتم و  این حرف ها توجهی 
با دختر همسایه تصمیم  از ازدواج  فرار 
گرفتم هرچه زودتر بــا وحیده ازدواج 
کنم چرا که دوستم معتقد بود آن دختر 
با پسران دیگری نیز ارتباط دارد و نمی 
او می  باشد  برایم  تواند همســر خوبی 
گفت دختر همســایه ما فقط ظاهرش را 
در محله حفظ می کنــد ولی بی بند و 

بار است.
من هم کــه دلباخته وحیده بودم حرف 
تحقیق جدی  بــدون  را  های دوســتم 
گرفتم اما نمی خواســتم بــا گفتن این 
جملات با آبروی او در محله بازی کنم 
چرا که پدرم از این موضوعات اطلاعی 
نداشــت. بالاخره خانواده ام راضی به 
ازدواج مــن با وحیده شــدند ولی قلبا 
گرفتن  با  همزمان  نبودند خلاصه  راضی 
دیپلم از خدمت سربازی هم معاف شدم 
ولی دیگر نتوانســتم بــه خاطر مخارج 

زندگی تحصیلاتم را ادامه بدهم.
من برای رســیدن به خوشــبختی همه 
تلاش خود را به کار بردم و عروســی 
همسرم  متاسفانه  اما  گرفتم  باشــکوهی 
اخلاق خاصی داشــت. بــا این که در 
یک شرکت مشــغول کار بودم اما اگر 
نمی توانستم یکی از خواسته های او را 
برآورده کنم مدت ها با من قهر می کرد 
تا زمانی که مجبور می شدم به خواسته 
این درحالی بود که پدر  اش تن بدهم. 
اندازهایم در زمان  و مادرم همه پــس 
مجردی را با خواســت من برای مجلس 
عروســی و دیگر مراســم خرج کرده 
دخالت  موجب  موضــوع  این  و  بودند 
های خانواده وحیده در زندگی من شده 
بود تا حدی که همســرم هیچ ارزش و 

نبود. برایم قائل  احترامی 
در این میــان، من همه تلاشــم را به 
کار گرفتم تا دوبــاره از نظر اقتصادی 
روبه راه شــدم و با آن که صاحب دو 
فرزند بودیم ولی باز هم انگار فقط یک 
موجود متحرک بودم و در گورســتانی 
غریب زندگی مــی کردم. کار به جایی 
رسید که شب ها در شرکت می خوابیدم 
به  رفتار همســرم  تغییری در  ولی هیچ 

نیامد. وجود 
او وقتی از منزل پدرش بازمی گشــت 
بهانه کوچکی مرا تحقیر می کرد.  با هر 
وقتی روزی گریه کنان علت این رفتارها 
را از او پرســیدم به چشمانم خیره شد 
وگفت: »هیچ حســی به تو ندارم! و تنها 

به اصرار برادرم با تو ازدواج کردم«
بوده  فهمیدم عشق من یک طرفه  وقتی 
و زندگی ام در آســتانه فروپاشی قرار 
دارد به دایره مشــاوره کلانتری آمدم تا 
چاره ای بیابم. لازم به یادآوری است با 
کلانتری  )رئیس  علایی  سرهنگ  دستور 
چندین  برگزاری  و  خان(  کوچک  میرزا 
دایره مددکاری،  در  جلســه مشــاوره 
آرامش به زندگی این زوج برگشــت تا 
ادامه سفر زندگی را در کنار هم باشند.

دوستم از دختر همسایه بد 
گفت و من عاشق خواهر او 

شدم!
ایــن اتفاق در آخرین روزهای شــهریور و زمانی که 
شهروندان تهرانی در تدارک واپسین سفرهای تابستانی 

بودند برای »نیکا« اتفاق افتاد.
او در دو ســال زندگی مشترک اش با »هرمز« هرگز به 
هیچ رســتوران، سینما و کافه ای نرفته بود، چه رسد به 
مســافرت و ماه عسل. همسرش مردی خسیسی بود که 
برای خرجی 200 هزار تومانی ماهیانه هم از او رســید 

می گرفت.
در آن روز گرم، نیکا در شــعبه 261 دادگاه خانواده 
نشسته بود که قاضی »علی امینی نژاد« گفت:»همسرتان 
درخواست طلاق داده و اعلام کرده که مهریه و حقوق 
شما را نیز پرداخته اســت، اما تا این لحظه در دادگاه 

حاضر نشده است.«
زن جواب داد:»واقعاً گیج شده ام. نمی دانم چه اتفاقی 
افتاده. مدتی اســت که از هم دور هستیم و من به خانه 
پدری ام برگشــته ام. فکر می کردم سرش به سنگ می 
خورد و به زندگی بازمی گردد. اما حالا معلوم شــده 
قصد طــلاق دارد. آیا یک مرد می تواند بدون موافقت 

همسرش او را طلاق دهد؟«
قاضی گفت:»اگر همــه حق و حقوق زن مانند مهریه، 
اجرت المثل، نفقه و نیمی از اموالی که بعد از ازدواج 
به دســت آورده را بدهد، می تواند همسرش را طلاق 
دهد. البته اگر زنی حق طــلاق را گرفته و آن را ثبت 
کرده باشــد هم می تواند خود را مطلقه کند. در مورد 
پرونده شــما هم همسرتان اعلام کرده مهریه 100 سکه 
طلای شــما را طبق این فیش بانکی پرداخت کرده...« 
سپس برگه ای را به نیکا نشان داد که رقم 140 میلیون 

تومان به حساب او واریز شده است.
 زن جوان وقتی برگه را دید، چشــمانش سیاهی رفت 
و نفسش بند آمد. قاضی به منشی اش اشاره کرد برای 
او لیوان آبی بیاورند. چند لحظه بعد نیکا جرعه ای آب 
نوشــید و گفت:»این برگه مربوط به مهریه من نیست.« 
سپس نفسی تازه کرد و ادامه داد:»آدم به چه کسی بهتر 

از همسرش می تواند اطمینان کند؟«
بغض گلویش را گرفته بود، اما به خودش مسلط شد و 
ادامه داد:»سه سال پیش که دانشجوی کارشناسی ارشد 
بودم، هرمز با یک جعبه شــیرینی و دســته گلی ارزان 
قیمت به خواســتگاری ام آمد. پدرم اعلام کرد فقط با 
حضــور بزرگترها به او جواب خواهد داد. دفعه بعد با 
مادربزرگش آمد. گفت پــدرش فوت کرده و مادرش 
در شهرســتان ساکن است. کارش خرید و فروش بود، 
شــغلش را نمی پســندیدم و ترجیح می دادم با مردی 

که شغلی فرهنگی داشته باشــد ازدواج کنم. اما هرمز 
اصرار داشــت که من بهترین گزینه برای ازدواج با او 
هســتم. چند بار به خواستگاری آمد و هر بار ادعا می 
کرد که دوستم دارد و کاری می کند که هیچ کمبودی 
در زندگی نداشته باشم. خواهرم با مردی ازدواج کرده 
بود که خانواده پرجمعیتی داشت و دائم به زندگی اش 
ســرک می کشــیدند. با خودم گفتم حداقل هرمز این 
خوبی را دارد که تنهاســت و خانواده اش آرامش ما 
را به هم نخواهند زد. ســرانجام قبول کردم و سر سفره 
عقد نشستیم. اما برخلاف قرار قبلی در مراسم بله برون 
زیر بار مهریه 114 سکه ای نرفت و اصرار کرد که 14 

بنویسیم. سکه 
ولــی به محض آنکه با مقاومت من و خانواده ام روبه 
رو شــد، به 100 ســکه رضایت داد. جشن ساده ای 
گرفت و تا جایی که می توانســت میهمانان را حذف 
کرد. تا سه ماه زندگی نســبتاً آرامی داشتیم، اما وقتی 
اصرار مرا برای رفتن به ســفر ماه عسلی که قول داده 
بود دید، شروع به ناسازگاری کرد. بعد هم گفت اجازه 
ندارم دیگر به ســر کار بروم. در ادامه هم ماهی 200 
هزار تومان خرجی می داد و رسید آن را می گرفت. هر 
وقت به خساستش اعتراض می کردم می گفت بهترین 
جشــن عروســی را برایت گرفته ام، در حالی که دو 
میلیون تومان هم خرج آن جشن نکرده بود. آپارتمانی 
داشت که زندگی مان را در آن شروع کرده بودیم. اما 
حتی اجازه نمی داد یک چــوب پرده به دیوار بزنم یا 
یک میخ برای ســاعت به دیوار بکوبم. دائم می گفت 
خانــه مان خراب می شــود و از قیمت می افتد. برای 
خرید یک دست لباس باید صدبار خواهش می کردم و 
بعد از اینکه هزار بار هزینه ها را حســاب و کتاب می 
کرد ممکــن بود موافقت کند. چند ماه بعد آپارتمان را 
فروخت و گفت برای شــروع یک پروژه کاری به پول 
احتیــاج دارد. در ادامه به خانــه ای نقل مکان کردیم 
که معلوم شــد خانه مادر شوهرم اســت. تازه فهمیدم 
با مادرش بر ســر ارثیه درگیر بــوده و به دروغ گفته 
بود مادرش ســاکن شهرستان است. دیگر از کارهایش 
خسته شده بودم. تهدیدش کردم که مهریه و نفقه ام را 
اجرا می گذارم. بدبختی من از همان جا شروع شد، در 
حالی که نمی دانستم چه بلایی دارد به سرم می آید...«

و  کــرد  قطــع  را  زن  حــرف  قاضــی 
پرسید:»دقیقاً چه کار کرد؟«

نیکا جواب داد: »مدتی بعـــــــــــــــد خوش 
اخلاق شــد و حتی 100 هزار تومان هم به خرجی ام 

اضافه کرد. در آغاز دومین سال زندگی مشترک بودیم 
که گفت یک خانه اجاره ای برای ســکونت پیدا کرده 
و توضیح داد می خواهد آنجا را با این بهانه که ودیعه 
را همسرش می دهد، با رقم کمتری از صاحبخانه رهن 
و اجاره کند. از من خواست پولی که به حسابم ریخته 
بود را به نام خــودم چک بانکی بگیرم و به بنگاه ببرم. 
من هــم 120 میلیون تومان چک بیــن بانکی گرفتم و 
بــه صاحبخانه دادم. اما اجاره نامــه را به نام خودش 
نوشــت و به خانه جدید رفتیم. بعد از این اتفاق خیلی 
زود آن 300 هــزار تومان خرجی را قطع و شــروع به 
ناســازگاری کرد. از همه چیز ایراد می گرفت و بهانه 
جویی می کرد، تا اینکه بالاخره خســته شدم و به خانه 
پدرم برگشــتم. فکر می کردم به دنبالم می آید و من به 
شــرط اینکه کارهایش را تکرار نکند به خانه ام برمی 
گردم. در این مدت متوجه شــدم که چند آپارتمان و 
دو خودروی خودش را به نام برادر و خواهرش منتقل 
کرده، اما حــالا می بینم برگه واریــز آن 120 میلیون 
تومان را بابــت پرداخت مهریه ام به دادگاه ارائه کرده 

است. واقعاً آدم به چه کسی می تواند اعتماد کند؟«
قاضی امینی نژاد ســری به علامت تعجب تکان داد و 
گفت:»با توجه به اینکه همســر شما در دادگاه حضور 
ندارد، جلسه رسیدگی تجدید خواهد شد. در این مدت 
فرصت دارید مدارک و شــواهد لازم را در خصوص 
ادعــای نگرفتن مهریه بــه دادگاه ارائه دهید تا صحت 

ادعای هر دو شما بررسی شود.«
نیــکا چند لحظه ای به فکر فرو رفــت و از پنجره به 
چشم انداز تهران که در غبار محو شده بود، نگاه کرد. 
احساس می کرد گذشته اش دود و امیدش در شلوغی 
شهر گم شده اســت. مصمم بود آینده اش را به شکل 
دیگری رقم بزند. ســپس بلند شــد، راهش را کشید و 

رفت.

ناگفته های تلخ نیکا، عروس نگون بخت
راز هرمز بعد از ازدواج فاش شد !

مردی که برای پیشنهاد 
ازدواج به31 استان سفر کرد

تنها ۳0 شاکی دارم و هزارچهره نیستم !
مرد هزار چهره که در فاصله کمتر از 2 سال ده ها 
دختــر و زن جوان را قربانی بلندپروازی خود کرده 
بود، می گوید باید در کنار دســتگیری مجرمان، با 

زمینه های وقوع جرم در جامعه هم برخورد شود.
متهم مردی 35 ساله اســت که از میانه های سال 
95 کار اغفال دختران و زنان جوان را از طریق یک 
سایت همسریابی آغاز کرده و در این مدت با طرح 
رفاقت و کلاهبرداری از آنــان حدود 400 میلیون 

تومان کلاهبرداری کرده است.

مرد هزار چهره که خودش معتقد اســت تنها 30 
تا 40 چهره از خود را به نمایش گذاشــته در حالی 
دستگیر شد که در سواحل شــمال کشور مشغول 
استراحت و خوشــگذرانی با پول هایی بود که با 
وعــده ازدواج و خرید خــودرو از قربانیان خود 

کلاهبرداری کرده بود.
حالا دست بسته با سر پایین به نشانه شرمساری و 
گردن آویزی کــه روی آن لقبش »مرد هزار چهره« 
حک شــده به نمایش عمومی و رسانه ای در آمده 
تا بلکه قربانیانی که تاکنون شــکایت خود را ثبت 
نکرده اند، به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه کنند.

این متهم در مورد عواملی که ســبب شد به سمت 
کلاهبرداری برود، می گوید: فوق دیپلم الکترونیک 
دارم و سال ها در حوزه تعمیرات کامپیوتر فعالیت 
داشتم اما بزرگ ترین اشتباه زندگیم ورود به چرخه 
بی ثمر شرکت های هرمی بود که کل سرمایه ام را 
بلعید. مطمئنم ســران این شرکت های هرمی از ژن 
های خوب هستند که پول افراد بی نوایی چون من 
را بالا کشیدند و من را به راه خلاف انداختند. برای 
پس گرفتن پولم به دنبال سرشــاخه های هرمی به 
ترکیه، یونان و سپس ایتالیا رفتم اما وقتی از دریافت 
پولم ناکام شدم بار دیگر به ایران برگشتم در حالی 
که دیگر نه کار تعمیرات کامپیوتر را داشــتم و نه 

سرمایه ای برای آغاز کسب و کار جدید.
وی می افزاید: در همین شــرایط با یک ســایت 
همسریابی آشنا شــدم که هر کسی می توانست در 
آن اکانت جعلی بســازد و به دختران و زنان جوان 
پیشــنهاد ازدواج بدهد. من هــم از همین موضوع 
اســتفاده کردم و با ســاختن اکانت های جعلی با 
پیشــنهاد ازدواج به افراد مختلف با آنان آشنا می 
شدم و پس از کسب اعتماد آنها مبالغی را به عناوین 
مختلف از آنها دریافت کرده و ســپس متواری می 
شــدم. اگر در اولین دیدار متوجه می شــدم طرف 
مقابلــم تمکن مالی ندارد رابطــه را قطع می کردم 
زیرا انگیزه جنسی نداشتم و هدفم فقط پول گرفتن 
بود. بلندپرواز بودم و می خواستم با کسب این پول 
ها زندگی مرفــه و خوبی برای خودم و خانواده ام 

فراهم کنم اما راه را اشتباه رفتم.
مرد هزار چهره با اظهــار ندامت از اقدامات خود 
معتقد است: برایم مهم نبود طرف مقابل دختر باشد 
یا قبلا ســابقه ازدواج و حتی فرزند داشته باشد، با 
هر کسی قرار ملاقات می گذاشتم. با دسته گل سر 
قرار می رفتم و با چرب زبانی و پوشیدن لباس های 
شیک اعتماد دختران را جلب می کردم. طی 2 یا 3 
روز به بهانه ثبت نام اقســاطی خودرو و دیگر بهانه 
ها مبالغی را از آنها می گرفتم سپس سیمکارت خود 
را دور می انداختم و متواری می شــدم. متاسفانه 
زمینه ایجاد جرم در جامعه ما زیاد اســت. چرا باید 
هر دکه مطبوعاتی بتواند ســیمکارت رجیستر شده 
به مردم بفروشــد یا ثبت نام در سایت همسریابی با 

اکانت جعلی و اطلاعات بی پایه کنترل نشود.
این متهم در مــورد میزان رقــم کلاهبرداری از 
دختران و زنان جوان، می گوید: از دختران مبالغی 
بین 2 تا 10 میلیون می گرفتم. هنوز هم برایم سئوال 
اســت که چرا دختران جوان به این راحتی به من 
اعتماد می کردند. البته پول حرام دســت آدم نمی 
ماند و به همان راحتی که به دســت آمده از کف 
خارج می شــود. شاید برای کسب 3 میلیون مجبور 
می شدم یک تا دو میلیون برای آن دختر خرج کنم. 
هزینه هایی مثل خرید گل، خرید ادکلن و... را باید 
حساب کنند اما امروز که شاکی شده اند این هزینه 
هــا را فراموش کرده اند و فقط می گویند 3 میلیون 

داده ایم.
وی ادامه می دهد: در موارد بســیاری مجبور می 
شــدم برای رفاقت با دختران به استان های مختلف 
سفر کنم. یک بار از دختری در شیراز کلاهبرداری 
کردم. 2 بــار به مازندران رفتم، یک بار به گیلان و 
دیگر اســتان ها سفر کردم که هر بار باید مبالغی را 
برای اجاره خانه یا هتل پرداخت می کردم. همینجا 
باید بگویم که هیچ گونه فســاد جنسی در ارتباط با 
دختران و زنان جوان نداشــتم. من همسر و فرزند 
دارم و به چارچوب ها مقید هســتم و اگر خطایی 
کردم فقط از ســر اســتیصال، بیکاری و نداشتن 

معیشت بوده.
مرد هــزار چهره می گوید: تنها 30 شــاکی دارم 
و هزارچهره نیســتم. امیــدوارم بتوانم با پرداخت 
مطالبات شــاکیان که حدود 400 میلیون تومان می 
شود رضایت آنها را کسب کنم و پس از طی دوران 
محکومیت جامعه مرا بپذیرد و بتوانم شغلی دست و 
پا کنم زیرا از 9 سال زندگی پنهانی مثل بازی قایم 

موشک خسته شده ام.

اعترافات زنی که جسد شوهرش را در خانه دفن کرد


